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آلبوم موسیقی «هترا» منتشر شد
رســمی  � آلبوم  اولین 

گروه موســیقی «هترا» با 
عنوان «هترا (شــمش)» 
به همت «نشــر و پخش 
جوان» منتشر شد. این در 
حالی است که هم زمان با 

نشر اثر، می توان آن را از طریق سایت های «بیپ تونز» 
و «ریتمــو»، بــه صــورت قانونی و آنلایــن خریداری 
کــرد.  اولین آلبوم رســمی گروه «هترا»، مشــتمل بر 
هشــت قطعه به نام های «پیدایش»، «ســپیده دم»، 
«درخشش»، «تعادل»، «ساعت سایه ها»، «کوهی در 
غرب»، «جهان زیرین» و «بازگشت»، ساخته و پرداخته 
شده است.  این آلبوم روایت کننده یک روز کامل خدای 
خورشید (شمش) است؛ به هنگام سپیده دم، شَمَش، 
خدای خورشید سوار بر ارابه زرینش از دروازه آسمان 
بر کوهی در شــرق پدیدار می شــود. او پرتو درخشان 
خــود را بر همه موجودات زمیــن می افکند و تاریکی 
و بــدی را می زداید. او همان نیرویی در نور اســت که 
راســتی را آشــکار می کند. به همین دلیل او در میان 
خدایان و انســان ها به عنوان نگهبان عدالت و برابری 
شناخته می شود. شمش ســفر خود را در آسمان پی 
می گیــرد و هنگامی که از میانه آســمان گذر می کند، 
ســایه ها بر روی زمین بلندتر می شــوند و تاریکی هر 
لحظه نمایان تر می شــود تا هنگام غــروب که او وارد 
دروازه غربی آســمان می شود و زمین را ترک می کند. 
این دروازه از ســوی موجودات دهشــتناکی که نیمی 
انسان و نیمی کژدم هســتند، پاسداری می شود. آنها 
وظیفه دارند تا دروازه را برای شــمش بگشایند و پس 
از عبور او ببندند و به مســافران درباره خطرات نهان 
پشــت این دروازه هشــدار دهند. در پس این دروازه، 
جهان زیرین یا ســرزمین بی بازگشت قرار گرفته است. 
جهان زیرین، تاریک، پر از گردوخاک و نامطبوع است. 
همه مردگان در آنجا سرگردانند و دنبال آب می گردند؛ 
اما تنها چیزی که برای خوردن می یابند، خاک اســت. 
شــمش به جهان زیرین می رود تا سرنوشت مردگان 
را تعیین کند. ســپس دوباره هنگام ســپیده دم، او به 
زمین برمی گردد تا بلندی ها را روشــن کند. شمش هر 
روز و هر شب این سفر بی پایان را ادامه می دهد. گروه 
موسیقی «هترا» از سال ۱۳۹۳ در کنار هم مشغول به 
کار و ضبط آلبوم «هترا (شمش)» هستند و صادق کیا 
(نوازنده تنبــور)، امیررضا خاکباز (نوازنده ســازهای 
کوبه ای)، فرشــاد پاســدار (نوازنــده گیتار الکتریک)، 
کیان حجازی (نوازنــده گیتار بیس)، هومن منصوری 
(نوازنده کیبــورد) و آروین مقصودلو (صداســازی)، 
اعضای اجرا کننده این اثر را تشکیل می دهند. همچنین 
تهیه کننده ایــن کار، «کیان حجازی» بوده و «نشــر و 
پخش جوان» به مدیریت «نیمــا جوان»، توزیع آن را 

بر عهده داشته است.   

بزرگداشت مجید انتظامی
گــروه هنر: ســازمان  �

ســینمایی حــوزه هنری 
از تلاش هــا و خدمــات 
تقدیر  انتظامــی  مجیــد 
عشــیری،  یزدان  می کند. 
مدیر روابط عمومی و امور 

محافل سازمان ســینمایی حوزه هنری گفت: مراسم 
بزرگداشــت مجید انتظامی روز سه شــنبه، ۲۴ مرداد 
با حضور هنرمندان، ســینماگران، مدیران فرهنگی و 
اهالی رسانه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود. 
او ادامــه داد: این حرکت به پاس خدمــات ارزنده و 
خلاقیت های ماندگار وی در جهت پاسداشت کارنامه 
درخشــان و غنی مجید انتظامی و حضــور و جایگاه 
تأثیرگــذار وی در عرصه موســیقی ســینما، به ویژه، 
ســینمای انقلاب و دفاع مقدس طراحی شده است. 
به گفته او، مجید انتظامی در ســینمای ایران تنها یک 
نام و یک کارنامه نیســت. ملودی هــای وی، صدای 
مردمان یک ســرزمین اســت؛ صدای عشق، اعتقاد و 
باور آنها. حضور او در ســینمای ایران، کهکشــانی از 
نور، شــور، خلاقیت و خاطره آفریده اســت و سازمان 
ســینمایی حوزه هنری به پاس این حضور درخشــان 
و این اثرگذاری مانــدگار فضایی را فراهم می کند تا از 
چندین دهه تــلاش و خلاقیت مجاهدانه این هنرمند 
قدردانــی کند. مدیــر روابط عمومی و امــور محافل 
سازمان ســینمایی حوزه هنری تأکید کرد: این هنرمند 
خلاق تاریــخ معاصر را با تمــام روح و جان خویش 
در تاروپود ملودی ها، نغمه ها و قطعه های موسیقی 
درهم تنیــده و پژواک هوش و جســارتش در لایه لایه 
ذهن و ضمیر سینما دوســتان و عاشقان هنر این دیار 

خانه کرده است. 

گنجشکک اشی مشی  در  فنی زاده
گروه هنر: رســول نجفیــان و علیرضا حنیفی، روز  �

جمعه ۲۰ مرداد، زنگ افتتاحیه نمایش «گنجشــکک 
اشی مشــی» را به کارگردانی علــی حاجیلو به صدا 
درآوردند.  «گنجشــکک اشی مشــی» نوشته  محسن 
عظیمی، بــه کارگردانی علی حاجیلــو، از جمعه ۲۰ 
مرداد ساعت ۱۸ در سالن استاد پرستویی روی صحنه 
رفته است. «گنجشکک اشی مشی» قصه مردی است 
که به خاطر هرزگی هایش، همه  چیز خود را از دست 
 داده و به کارتن خوابی رســیده است. او در ذهنش با 
زنش، دخترش و معشــوقه اش روبه رو می شــود و... 
. رضا آشــفته، دراماتورژی نمایش و محمود ســاعی 
بازیگردانی آن را بر عهده دارند. سعید عظیمی، الهام 
اصغری، دنیا گفتاری، محدثه نویانی و زهرا صفری در 

این نمایش ایفای نقش می کنند.  

زیر آسمان فیروزه اي روي خط خبر

سال چهاردهم    شماره 2934 هنر شنبه   21مرداد 1396

رضا آشــفته: نمایش «رابینســون و کــروزو»، کاري از 
مرکز علمي- کاربردي فرهنگ و هنر تبریز با مشــارکت 
گروه تئاتــر آینا تبریــز را در فســتیوال بین المللي تئاتر 
دانشــگاهیان کستنبورگ در کشور بوســني و هرزگوین 
اجرا و از آنجا به فستیوال بین المللي کاسپین قزاقستان 
دعوت شــد. فســتیوال بین المللي تئاتر کاسپین هفته 
اول شــهریورماه برگزار خواهد شد و این گروه به خاطر 
موفقیت هاي بین المللي ای که کســب کرده به صورت 
ویژه به این فســتیوال دعوت شده اســت. این نمایش 
که به نویســندگي نینــا دینترونا/ جیاکومــو روایچیو و 
دراماتورژي هومن جلالي از ســوی گروه تئاتر آینا تولید 
و براي حضور در فستیوال بین المللي تئاتر دانشگاهیان 
جهــان در کشــور بوســني و هرزگوین از طــرف مرکز 
دانشــگاهي علمي-کاربردي فرهنــگ و هنر تبریز و به 
نمایندگي از طرف کشور جمهوري اسلامي ایران اعزام 
شده بود؛ موفق به کسب لوح زرین فستیوال در بخش 
پیام و موضوع شــد و همچنین بازیگران این نمایش از 
طرف هیئت ژوري تماشــاگران موفق به کسب تندیس 
فســتیوال شــدند. در این نمایش علي فتوحي و رشاد 
معیني به ایفاي نقش پرداختند و با اســتقبال و تشویق 
مخاطبان و هیئت داوران مواجه شدند. در روز اختتامیه 
فســتیوال، این نمایش به عنوان ســفیر صلح و دوستي 
ملقب شــد و پیام ضد جنگ این نمایش از نظر هیئت 
داوران شایسته دریافت لوح زرین فستیوال بین المللي 
کســتنبورگ شــد. مرکز علمي-کاربردي فرهنگ و هنر 
تبریــز در اولین حضور بین المللي خود گام محکمي رو 
به جلو برداشت و توانست با استفاده از پتانسیل موجود 
خود نماینده شایســته تئاتر کشــورمان در این فستیوال 
باشــد. این کارگردان شــهیر ایراني-آلماني پیش از این 
با حضور در شــهر تبریز و همکاري با گــروه تئاتر آینا و 
تولید دو اثر موفق روبینسون و کروزو و «خداي کشتار» 
تأثیر مثبتي در تئاتر شهر تبریز داشت. کوشك جلالي این 
روزها نمایش «سیستم گرون هلم» را براي چندمین بار 
در تهران با بازي الهام پاوه نژاد، سینا رازاني، امیرحسین 
رســتمي و رضا مولایي در تالار پایتخت اجرا کرد. با او 

درباره این دو نمایش نسبتا موفق گفت وگو کرده ایم:

  دقیقا کــدام اجرایتان از رابینســون و کروزو در  �
بوسني و هرزگوین برنده جایزه شده و بازتاب آن چه 

بوده است؟
اجــراي گروه تبریز بود که این نمایش در کاشــان و 
آلمان هم اجرا شــده اســت. اول اینکه بعد از بوسني، 
این بار قرار است این نمایش در فستیوال قزاقستان اجرا 
شــود و من همچنان براي برگزاري مجدد ورک شــاپ 
بازیگري و همچنین تولید اثر دیگري در شهر تبریز اعلام 

آمادگي کرده ام.
  چه عواملي باعث مي شــود تا یــك اجرا بتواند  �

بارها تداوم داشته باشد؟
این خاصیت تمام آثار برجسته کلاسیک است.

  یعني در آثار کلاســیك چه مؤلفه هایي دوام و  �
بقایشان را رقم مي زنند؟

متوني که انگشــت روي حادترین مســائل بشــري 
مي گذارنــد و با شــیوه هاي مدرن آن را کالبدشــکافي 
مي کنند جاودانه اند. اودیپ شهریار، آنتیگونه، هاملت، 
خســیس، خــداي کشــتار، در انتظــار گودو، سیســتم 
گرون هلم، روبینســون و کروزو و... در هر دوره و مکاني 
براي بیننده جذاب اســت، البته اگر با اجراي درخوري 

پیاده شوند.
  بنابراین اجرا به متن اصالت مي بخشد؟ �

مقوله هایــي از جنــس: عشــق، حســادت، انتقام، 
ریشــه هاي قدرت فردي، سیاسي، اجتماعي، ریشه هاي 
جنــگ، کنــکاش در زوایــاي روح بشــري و بــه زیــر 
ذره بین بــردن خلقیات مضحک انســان ها، دیالوگ بین 
انسان ها و اگر برداشت درستي از متن انجام گیرد، قطعا 

در برهه خاصي مي تواند، تأثیر شگفتي بیافریند.
  درباره سیســتم گــرون هلم هــم بگویید: چرا  �

چندباره کارش کرده  اید؟
گالچران، نویســنده اســپانیایي، با این اثر که ترکیبي 
اســت از درام، کمــدي و نمایــش روان کاوانه جنایي، 
مشــکل روز بسیاري از کشــورهاي جهان (بي کاري) را 
با خشــونت تمام و درعین حال بسیار مفرح، به تصویر 
مي کشــد. در ضمن باید یادآوري کنم که متأســفانه با 
این گونه روابط و افراد در جامعه خودمان زیاد برخورد 

داشته ام. مسئله قدرت، رقابت کور، طرز تفکر ماکیاولي 
«توجیه هر نوع وســیله براي رســیدن به قدرت» و.... 
امیدوارم «سیســتم گرون هلم» آینه اي شده باشد براي 

دیدن خودمان! 
به چالش کشــیدن هویت انسان «پســت مدرن» در 
لحظه لحظه نمایش به چشــم مي خورد و ما شــاهد 
سیاه ترین پرده هایي هستیم که روح این افراد را در خود 
پوشانده است. این قصه روشــن که از نظر دراماتورژي 
بسیار منطقي پایه ریزي شده است، طوري طراحي شده 
که تماشاچیان را تا آخرین لحظه در هیجان غریبي غرق 

مي کند.
قصه بســیار ســاده اســت: چهار نفر متقاضي یک 
شغل بسیار مهم در یک کنســرت گردن کلفت جهاني 
چندملیتي هستند. ما شاهد آخرین مصاحبه مسئولان 
این کنســرت با این چهار نفر هستیم؛ مصاحبه اي کاملا 
غیرمتعارف با «سیســتم گرون هلم» که با شــیوه هاي 
روان کاوانــه آبــزورد و تحقیرکننده، پــرده از روي تمام 
رازها، ضعف ها و به طورکلي زندگي شخصي کاندیداها 

برمي دارد. 
در این نشست ما شاهد این هستیم که چهار انسان 
کاملا متفاوت براي رســیدن به هدف مادي شان حاضر 
به نابــودي تمــام ارزش هاي معنوي خــود و دیگران 
هستند. به یکدیگر به شکل رقیبي سرسخت مي نگرند 
و براي تصاحب این شغل پرزرق وبرق، تن به هر خفتي 
مي دهند و بســان گرگ هاي وحشي، با زیرپانهادن تمام 

معیار هاي اخلاقي و انساني به جان هم مي افتند.

جذابیــت قصه زماني بیشــتر مي شــود که متوجه 
مي شــویم یکي از ایــن چهار نفر، کارمند این کنســرت 
اســت و وظیفه سه نفر دیگر شناســایي این فرد است. 
اینکه آیا این مســئله واقعیت دارد یا نه و اگر واقعیت 
دارد، کدام یک از این چهار نفر کارمند شــرکت اســت، 
تقریبا تا به انتها روشن نمي شود. ما شاهد این جریانیم 
که چهار کاندیدای رســیدن به پســت ریاست کنسرت 
جهاني، این انســان هاي مدرن و متمدن، به مرور تبدیل 

به لاشخورهایي درنده خو مي شوند. 
ترکیب لحظات آبزورد، کمیک، گروتســک و تراژیک، 
باعث فرودوفرازهاي بي شمار و خلق شرایط بي نظیري 
مي شــود که گاه از شدت خنده تماشــاچیان را به گریه 

مي اندازد.
  نکته پایاني؟ �

در پایان باید بگویم که پس از ســال ها کار در ایران 
و آلمان، به وضوح کمبود تئاتر مردمي را در کشــورمان 
حــس مي کنم. تئاتــر مردمي، تئاتري اســت که با کل 
مردم ارتباط برقرار مي کند؛ از روشنفکران گرفته تا مردم 
عادي. این نــوع کارها در ایران متأســفانه خیلي کم و 
محدودند و شــاید فقط بتوان گفت که در دوران قدیم 
تئاتر روحوضــي و تعزیه بوده کــه چنین خصوصیتي 
داشته که توده مردم را جذب مي کرده، درحالي که تئاتر 
مدرن ما این خصوصیت را ندارد. «خداي کشــتار» هم 
از این جنس است. وقتي آن را مي خوانید، مي بینید که 
هم یک بچه کوچک و هم یک سوپرروشنفکر مي توانند 
بــا آن ارتباط برقــرار کنند. نمایش نامه هاي «سیســتم 
گرون هلم» و «رابینســون و کــروزو» هم همین ویژگي 
را دارا هســتند. البته کارگردان هایي در ایران هستند که 
به این نوع تئاتر توجه دارند، اما تعدادشان اندک است. 

ایران مهد نمایش «سوپرروشنفکرانه» است. 
تئاتر ایران دچار ســونامي وحشــتناکي شده است 
و تئاتــر از توده مردم روز به روز دورتر مي شــود و این به 
آن معناســت که توده مردم خوراک فرهنگي مناسب 
پیــدا نمي کننــد. نمایش هاي مــا تقریبا دوتکه شــده 
اســت: یا تئاترهاي بي محتوا که فقط براي ســرگرمي 
تماشاچي است یا تئاترهایي سوپرروشنفکري که ادعاي 
«پست مدرنیسم» دارند.  مردم عادي پس از پنج دقیقه 
از تماشاي این گونه تئاترهاي به اصطلاح «پست مدرن»، 
از جاي خود بلند شده و از سالن اجرا خارج مي شوند و 

به «جنگ» ها و تئاترهاي «گلریز»ي پناه مي برند.
چــرا در اروپــا بخش وســیعي از مردم بــه دیدن 
نمایش هاي شکسپیر، چخوف، برشت، گولدوني، مولیر 
و... مي روند، اما تماشاچیان این گونه نمایش ها در ایران 
روزبه روز خاص تر مي شوند؟ آیا نباید شک کرد که واقعا 
یک برنامه شــوم هدفمند در راه دورکردن مردم عادي 
از هنر و ادبیات و... مدت هاســت که بر جامعه ما سایه 

افکنده؟

جیغ بلندگوهای اتوبوس در سرم پیچید و صدای بلند راننده نگذاشت 
تا خوابم دَم بکشــد. انگار اســتکان کمرباریک خوابم ترکی برداشته بود. 
با گردنی کشــیده و دهانی نیمه باز، چشــمان خســته ام را با بی میلی باز 
کردم، نگاه کردم، مســافران در حال بیدارشــدن بودند. با شــنیدن کلمه 
«آوینیون» فهمیدم که در حال رسیدن به این شهر هستیم. ساعت نزدیک 
هفت صبح بود؛ از پنجره اتوبــوس نگاهی به بیرون انداختم، وقتی تابلو 
آوینیون را دیدم، خاطرجمع شــدم که تا دقایقی دیگر در ترمینال خواهم 
بود. ســفری که ۱۳ ساعت طول کشید و با عوض کردن دو اتوبوس همراه 
بود. نگاهی بــه صندلی کنارم انداختم که خالی بــود؛ یاد جوانی افتادم 
که دیشــب در همین صندلی با او هم صحبت شــده بودم. هشت ساعت 
پیش وقتی وارد این اتوبوس شــدم، دنبال یک جای خالی می گشــتم و به 
انگلیســی از پسر جوانی پرسیدم «ببخشــید می تونم اینجا بشینم»، اما او 
جوابم را به آلمانی داد! تشکر کردم و کنارش نشستم، اما پیش خودم فکر 
کردم ما در فرانسه ایم و این آدم از کجا می داند که من آلمانی بلد هستم!» 
زیرچشــمی نیم نگاهی در تاریکی به او انداختم و به آلمانی از او پرسیدم: 
«شــما از کجا اومدید؟» این دفعه از ته لهجه ای که داشــت، فهمیدم که 
زبان تازه یاد گرفته است! پرسیدم «ببخشید زبان مادری شما چیه؟» علی، 
اهل افغانســتان بود، اما بزرگ شده مشــهد! دو سالی می شد که در آلمان 
پناهنده شــده بود و این اولین سفر او بعد از گرفتن کارت اقامتش بود. من 
هم خــودم رو معرفی کردم و گفتم در زوریخ زندگی می کنم و مشــغول 
فعالیت های هنری هستم. پرســیدم «چرا با من آلمانی صحبت کردی؟» 
کمی ســکوت کرد و گفت: «این تنها زبان خارجی اي است که تو این مدت 
یاد گرفتم». گرم صحبت شدیم و وقتی متوجه شد، سفر من مربوط به یک 
جشنواره هنری اســت با تعجب گفت: «اولین بار هست که با کسی راجع 
بــه هنر صحبت می کنــم». علی مثل یک لوح پاک و ســاده بود و آرزوی 
بزرگ او یادگرفتن آشــپزی بود. ســعی کردم از تجربیاتم برای او توضیح 
دهم که پیاز نقش مهمی در آشــپزی ایرانی دارد. یک دفعه گفت: «اتفاقا 
مادرم خوب خورش قیمه درســت می کرد». سکوت کردم و فکر کردم که 
دســت پخت مادر را دیگر نمی تواند امتحان کنــد. گاهی اوقات غم بدون 
اینکه در بزند، وارد روح آدم می شــود و نمی دانم چرا یک دفعه خاموش 
شدم و در خود فرورفتم. یک شب شــده بود، من لباسی از کوله برداشتم 
و مثل بالش زیر ســر گذاشــتم تا چرتی بزنم. خــواب در اتوبوس با اینکه 
با گردن درد همراه اســت، ولی نســبت به قطار برایم راحت تر است. این 
اتوبوس های جدید، هم دستشــویی دارند و هم اینترنت که برای سفرهای 

طولانی بسیار به دردبخور هستند. 
چهار صبح بود که علی در شهر «لیون» از اتوبوس خارج شد و من حالا 
با همان اتوبوس به آوینیون رسیده ام. از ۲۲ سال پیش وقتی که دانشجوی 
تئاتر بودم، اســم این شهر را که «قبله تئاتری ها» بود، در ذهن داشتم و به 
میمنت این زیارت، موها را نیز تراشیدم. البته با یک تیر دو نشان بر سر زدم، 
گرمای هوا نیز این امر را برای موهای زودچرب من می طلبید. درحالی که 
از اتوبوس پیاده می شدم آخرین قطرات اینترنت را از مودم اتوبوس گرفتم 

و به خاک خشــک گوگل رسانده تا آدرس اتاقی را که رزرو کرده بودم، پیدا 
کنم. موبایل به دســت از ذوق رسیدن به تختخوابی که تا یک ساعت دیگر 
در آن غرق خواهم شــد، گام هایم را مصمم کرد تا هرچه سریع تر مسیر را 
طی کنم. آوینیون یک شــهر تاریخی با معماری دســت نخورده از «قرون 
وسطا» است که دیوارهای بلند و طویلی دورتادور این شهر را احاطه کرده 
است. انگار وسط تاریخ در حال قدم زدن بودم و خانه هایی را می دیدم که 
چندصدسال دست نخورده بودند. همه جا خلوت بود، ولی مطمئن بودم 
که در «شب های آوینیون» یک تکه زمین خالی برای نشستن پیدا نخواهد 
شد! نقشه مرا به سمت پل طویلی هدایت کرد که در زیر آن رود دوشاخه 
«رون» جاری بود. صبح دل انگیزی بود و «سیبِ تازه زردشده آسمان» مرا 
وسوســه کرد تا گازی با دوربینی که همراه داشتم بر آن بزنم، یک دوربین 
کوچک که چند ماهی از جنوب آســیا تا غرب اروپا همراه و یاور من است. 
اتاق من خیلی دور از مرکز شــهر نبود. آنه و همسر مهربانش با لبخندی 
شــیرین و قهوه ای تلخ من را به اتاقــی راهنمایی کردند که یک هفته مال 
مــن خواهد بود. قبل از خواب، ایمیلی به برنامه ریز جشــنواره زدم تا خبر 
رسیدنم را اعلام کنم. هوا دمدار بود، اما خنکی روبالشی، چشمان نیمه باز 
مرا آرام روی هم گذاشــت. آخرین صدایی که قبــل از خواب به یاد دارم، 
غــرش پره های پنکه ای بــود که بال هایش را برای پرواز به «دیار پادشــاه 

هفتم» به سویم باز کرده بود. 
حالا دم غروب است و دیگر خوابم دم کشیده و من سرحال و قبراق در 
حال قدم زدن در بافت قدیمی آوینیون هســتم. فضای شهر شگفت انگیز 
و مثال نزدنی اســت؛ تمام مســیری که صبح پرنــده در آن پر نمی زد حالا 
از پوســترهای تبلیغاتی مثل دوران انتخابات پر شده است. صدای رقص 
و پایکوبــی بــه گوش می رســد. به قلب شــهر نزدیک می شــوم. در هر 
گوشه وکناری گروهی را می بینم که در حال بازی یا پایکوبی هستند. گاهی 
 سازی در دست کســی نواخته یا شکسته می شود و گاهی دلقکی دماغی 
را می ســوزاند تا دماغ خودش ســرخ تر و چاق تر شــود. اگر در جلو صف 
ایســتاده باشی باید کلاه چروکیده نوازنده ای یا شعبده بازی را با سکه ای پر 
کنی! دیوارهای مرکز شــهر، کاغذی و رنگارنگ بودند. اگر یک جای خالی 
روی دیواری وجود داشــت فردای آن روز پوســتری از آن آویزان بود. کنار 
یک مک دونالد به اینترنت وصل شــدم تــا آدرس «کاخ های پاپ» را پیدا 
کنم. امشــب قرار اســت تا نمایش «آنتیگون»، نوشته «ســوفوکل» را در 
حیاط قصر که گنجایش دو هزار تماشــاچی دارد، تماشا کنم. این نمایش 

به کارگردانی«ساتاشی میاگی» از ژاپن است که جشنواره خیلی به حضور 
آن می بالد. ســاعت یک شــب این نمایش به پایان رسید. در مسیر بازگشت 
با خودم فکر کردم که اگر اســم نمایش «ادیپ شــهریار» بود چه فرقی در 
اجرای آن می توانســت داشته باشد. کاری آشفته و قوام نیافته که از لحاظ 
دراماتــورژی چیز تازه ای به جز ژاپنی بودن به همراه نداشــت؛ اما گروه کُر و 
نوازنــدگان با ســازهای بادی و کوبه ای، ریتم ظاهــری و خوبی را به وجود 
آورده بودند که بیشــتر زحمت آهنگ ساز و بازیگران کار بود تا کارگردان آن! 
روز دوم پای پیاده یک ماراتن ۱۵کیلومتری برای رســیدن به یک سالن تئاتر 
خارج از شهر انجام دادم. تمام روزم برای دیدن این اجرا هدر رفت. نمایشی 
به کارگردانی «فرانک کاستروف» آلمانی که همین چند وقت پیش در برلین 
بــا قهر از تئاتر «صحنــه مردم - Volksbühne» بیــرون رفت و حالا با کار 
جدیدی در «هفتادویکمین جشــنواره آوینیون»، با توجه رســانه ها مواجه 
شده است. کار جدید او، اقتباسی اســت از «میخائیل بولگاکف» راجع به 
زندگی پرافت وخیز نمایش نامه نویس فرانسوی مولیر. اجرای این نمایش 

شش ساعت طول کشید.
 ســال ها پیش با کارهای قبلی این «کارگردان شیفته دوربین» در برلین 
آشنا شــده بودم که علاقه شــدیدی به «ادبیات غنی روسی» دارد و تنها 
کاری که انجام می دهد، این است که چند فیلم بردار را دنبال بازیگران راه 
می اندازد. حضور دوربین و میزانسن های داده شده این نمایش، با توجه به 
بازی های درخشــان، نورپردازی و صحنه آرایی خوب، شبیه همان کارهای 
پیشــین او خســته کننده بود. بعد از اجرای نمایش، یاد جمله کوتاهی از 
کارگــردان بزرگ آلمان «پیتر اشــتاین- Peter Stein» افتادم که می گفت: 
«تئاتر قرار نیســت ویدئو باشــد». ۲۰ نمایشــی که در روزهــای اقامتم در 
آوینیــون دیدم، چنگی بــه دل نزدند؛ اما تعداد انگشت شــماری نمایش 
بودنــد که با اتکا بر زبان بدن، از قوام خوبــی در اجرا برخوردار بودند که 
از میان آنها نمایش های «جشــن» از اسپانیا و «جانوران صحنه» از ایتالیا 
را می توان نام برد. یک نمایش کودک نیز به نام «غم و شــادی در زندگی 
زرافه ها»، نوشــته نمایش نامه نویس مدرن پرتغالــی «تیاگو رودریگوئز»، 
یکی از کارهای خوب جشــنواره بود که البته با چاشــنی سیاســی، بیشتر 
بــه درد مخاطبان بزرگســال می خورد تا کودکان! فرانســوی ها عاشــق 
زبان مادری خود هســتند؛ طوری که گاهی اوقــات فراموش می کنند که 

سال هاست زبان رسمی جهان، انگلیسی شده است. 
بــه همین علت، تمام نمایش های اجراشــده یا فرانســوی زبان بود یا 
زیرنویس فرانســوی داشت. البته گفته می شــود این یکی از سیاست های 
پنهان فرانســوی ها بــرای احیای بیشــتر زبان مادری خود اســت که این 
تصمیم برای یک جشــنواره بین المللی، کمی ناپخته به نظر می رسد. اگر 
واقعا وسوســه رفتن به جشنواره آوینیون به ســرتان زده، بهتر است زبان 
فرانسوی یاد بگیرید وگرنه دیگران ناظر نمایشی از شما در برنامه جشنواره 
خواهند بود کــه ترکیبی از حرکات ایمایی و زبان بدنی شماســت که گاه 
برای ارتبــاط برقرارکردن مجبور می شــوید پیچ وتاب عجیبــی به بدنتان 
بدهید؛ اما آنچه که این رویداد هنری را زیبا و بی همتا کرده اســت، همان 
ســرزنده بودن شــهر اســت که به همراه تئاترهای خیابانی و برنامه های 
گوناگون، ریتمی نو و نشاطی عجیب به زندگی مردم و میهمانان جشنواره 
می دهد. غروب های آوینیون زمانی که آفتاب، شب کلاهِ نارنجی خود را بر 
ســر می گذارد و به دیدار مهتاب می رود؛ شــوالیه های تئاتر از خواب بیدار 
شده و مشعل به دست، به استقبال تماشاچیان و میهمانان خود می روند. 

گفت وگو با علیرضا کوشك جلالي، کارگردان
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گزارش «شرق» از جشنواره بین المللی تئاتر آوینیون
شوالیه هاى تئاتر در «شب هاى آوینیون»

 مجید موثقى
 نویسنده و کارگردان 

سیمین صداقت، گوینده 
پیش کسوت خبر رادیو، درگذشت

گروه هنر: ســیمین صداقت، گوینده پیش کسوت  �
خبر رادیو، بامداد پنجشــنبه ۱۹ مرداد بر اثر سرطان 
درگذشت. به گزارش مهر، بابک زاهدی، ناظر پخش 
اخبار ســیما در گفت وگو با مهر دربــاره این گوینده 
پیش کسوت گفت: صداقت حدود سه ماه بود که به 
دلیل سرطان لوزالمعده در بیمارستان بستری بود و 
بامداد ۱۹ مرداد، ساعت سه ونیم صبح بر اثر سرطان 
در بیمارســتان خاتم الانبیا درگذشت.  او با اشاره به 
فراموش شــدن صداهای ماندگار از ســوی سازمان 
صداوسیما عنوان کرد: این گوینده پیش کسوت که سه 
دهه در رادیو کار کرده اســت، در سال ۸۸ بازنشسته 
شــد، اما اگر صــدا یا تصویــر ماندگاری بازنشســته 
می شــود، ما باید او را فرامــوش کنیم؟  صداقت در 
مصاحبه ای راجع به ورودش به حوزه گویندگی گفته 
است: «مدیر دبیرستان ایراندخت تبریز خانم شهبازی 
بودند و در رادیو کار می کردند و من را برای تست به 
رادیو بردند. مدیــر جدیدی به نام آقای نواب صفا به 
رادیو آمده بود که ایشان هم ترانه سرا و شاعر بودند. 
قرار بود یک پســر و دختر را انتخاب و برنامه جوانان 
را با آنها شــروع کنند. این برنامه در تهران چندسالی 
بود که اجرا می شــد و می خواستند در استان ها هم 
آغاز کنند. وارد رادیو که شــدم، دیــدم تمام دخترها 
و پسرهای ســطح بالای تبریز جمع شده اند. بالاخره 
پشــت میکروفن رفتم و نگاهی به متــن انداختم و 
شروع کردم به خواندن. وقتی تمام شد و سرم را بالا 
کردم دیدم به جای یک نفر که داشــت از من تســت 
می گرفت، هفت، هشــت نفر آقا و خانم ایستاده اند. 
به من گفتنــد خانم دوباره خودتان را معرفی کنید و 
بگویید قبلا کار گویندگی انجام داده اید یا خیر؟ گفتم 
الان کلاس دهم هســتم و غیر از سخنرانی و دکلمه 
در مدرســه کار دیگری نکرده ام». «شرق»، درگذشت 
ایــن هنرمند را به خانواده او و جامعه هنری کشــور 

تسلیت می گوید. 

با اجرای ابوسعید مرضایی و فربد یداللهی
شب شنبه ها میزبان شاهدانِ 

خموش می شود
گروه هنــر: شب شــنبه ها در دوازدهمین تجربه  �

از دوره جدیــد خــود، شــنبه ۲۸ مــرداد میزبــان 
پرفورمنس موســیقی «شــاهدانِ خموش» در سالن 
تئاتر مســتقل تهران خواهد بــود.  مجموعه برنامه 
«شب شــنبه ها» هــر هفته بــا رویکــرد تجربه های 
متفاوت و گفت وگوهای تازه درباره دیدن و شــنیدن 
اجرا می شــود و در اجرای پیشِ رو میزبان ابوســعید 
مرضایــی و فربد یداللهــی خواهد بود.  ابوســعید 
مرضایــی، نوازنده ســه تار و شــورانگیز، بیش از ۳۰ 
ســال است که در عرصه موســیقی فعالیت می کند 
و تاکنون ســه آلبوم موسیقی منتشر کرده و در ضبط 
و تدوین آثار اســتادانی مانند زنده یاد جلال ذوالفنون 
و زنده یــاد همایــون خرم همکاری داشــته اســت.  
فربــد یداللهی، نوازنــده تنبک و ســازهای کوبه ای 
نیز نویسنده سه کتاب آموزشــی سازهای کوبه ای با 
نگرشی نو برای سازهای تنبک و کوزه (اودو) است و 
انتشار پنج آلبوم موسیقی، طراحی و ساخت دو ساز 

کوبه ای جدید و... از فعالیت های اوست.  

پروفسور دورتیگه، استاد دانشگاه سوربن
بدون شاهنامه

ایران، ایران نمی شود
گروه هنر: پروفســور دورتیگه در روزهای گذشته  �

به تماشــای نمایش «زال و رودابــه»، به کارگردانی 
شــهناز روستایی نشست.  پروفســور دورتیگه، استاد 
فلسفه دانشگاه ســوربن، شاهنامه شناس و نویسنده 
کتاب «آیینه هســتی، شــعر و واقعیت درباره ایران» 
پس از تماشــای نمایــش «زال و رودابــه» در تالار 
محراب، سه دلیل را برای تماشای این نمایش عنوان 
کرد: نکته اول این اســت که حدود سه سال در مورد 
تأثیــر بخش های شــاهنامه در ابتدای قــرن ۲۰ در 
مورد ایران تحقیــق می کنم، به همین دلیل دیدن این 
نمایش برایم بســیار جالب بود. نکته بعد این است 
که به دنبال روشی هستم تا تأثیر حماسه ایرانی را در 
وجود انســان ها و زندگی مردم نشان دهم و در آخر 
معتقد هستم که بدون نکوداشــت شاهنامه، ایران، 
ایران نمی شــود و شــاهنامه باید پاس داشته شود. 
دورتیگه در پاسخ به این سؤال که او شاهنامه شناس 
است و قاعدتا باید در مورد داستان زال و رودابه هم 
اطلاعات و اشــراف کامل داشته باشــد و از آنجایی 
کــه در این نمایش دو بازیگر ۲۱ نقش (شــخصیت) 
را بــازی کرده و نمایش به زبان فارســی اســت، آیا 
شــخصیت های نمایش و احساسشان برای او گویا و 
قابل درک بود، بیان کرد: من توانستم نمایش را درک 
کنم و متوجه داســتان شدم؛ به این دلیل که توانایی 
بازیگــران در انتقــال حس به تماشــاگران از طریق 
میمیک صورت و صدا بسیار مشهود بود و نقش ها را 
با تغییر صدا به بهترین شکل بازی می کردند؛ چیزی 

که در اروپا آن را «اپرا» می نامند.  


